
 1 

  فـــردامجلهء 
  ینشريه 

  قلم افغانهاکانون 
  
  
  
  
  
  

  “نهء کوچک ييآ” در “ ر بزرگي تصو”تماشای 
  
  
  

  
  بيعالم لبد محمديس پوهنمل

  
  دانشگاه بلخ استاد

  
  
  
  

ن جاست ي ا.ان عاطفی می بخشديشه را جلوه و بيو اند رده می شودرد و در عاطفه پرويه می گيفه ماشعر از عاط
  .ابديفه آن را در می و عاط احساس و عاطفه اثر می نهد برکه 

  " ند يد و بر دل نشيزکه شعر از دل بر خ" روف که مع نن سخيپس مفهوم ا
  .ن خواهد بوديمه
ها ري تصو.ر های ذهنی استيء تصويله؛ بل به وسياری مفاهيمبه  نه شهيو اند احساس انيگر شعر بيه سخن دب

ن يهنی بر قرارمی کند و اذوند ياز هم پ گانهيدهء دور و بيا دو پدين دو شی ياعر بکه ش نديمی آ ديهنگامی پد
استوار می  ايان آن اشيم شترکا وجوه ميوجه  ده های دور ازهم برمبنایيو پد ايان اشي ذهنی را مدونيرابطه و پ

 را به خواننده هنی های ذونديالی و پي جهات همگون خو درک آن گونه افته استيآن را در زد که با پندار خودسا
  .ر تداعی می کندين گان شعر خود

ف و يه و ردي به وزن و قاف آن چه مربوط،ن هاي و سوای اشعر و جوهر ذاتی  اصلیءهيمان است که يپس هم
و از  ل می شونديه گردن آن حماو ب دهيپوشان ستند که بر تن شعريش نيبيی ه هايرآن ميگردد، جامه ها و اراينظا

ه ها يور ها و آراين زيا نوبد و بر خوردار از جوهر ذاتی  شعر خوب.نديبه شمار نمی آ  شعرءنهينهادات يضرو
  : آن گونه که گفته اند .اصلی آن کاسته نمی شودء هيو پا هياز مايی و ذره  ز شعر استين

  " بود وريبی گر عروس خوب بی زيست عين" 
 ندشان سخنی چيپر ميمی خواه شنوايد ناو تمه درآمد کوتاهش ين پيبا ا ک می داند کهيقدر، نن گراءنندهخوا

  سرود های که تازه به حوانش آنهاءدر باره  برداشت های خود راافت ها ويازدريی م و پاره يدربارهء شعر بگو
  .ان کنمي ب،افته ام يقيتوف

ی داغ و ود هواکه با وج شهری ،افتاد پاکستان به شهر پشاور ن روز های گرم تابستان مرا گذاریيآری در واپس
به   هرچنديی،هی و آب و دانه  در آن پناگاهن من بدل شده است ويان مهاجر مگ  پرندهءانهيشبه آ آفتاب سوزانش

  . برای خود دست و پا کرده اند،ات فراوانمشق
اد يو به  " بی و غربت را بر نمی تابنديغم غر" که  ود دارندز وجيی نبان خوش الحانيندلن مهاجران عيان ايدر م
  "اد می زنند يفر اندوه خاموشی خود را" ش نوحه سر می دهند و ياران خوياران و همدي هوای ،وطن

سخت يی ن هوا و فضاينو با چنی تازه وارد و نگرفته خبرای م ن شهريدود آلود و جانگداز ابا آن که هوای 
ن نغمه يادی يدان و سروده های جيوشنوان خيا به نغمه های تازهيی  به فکر آشنا،و خسته گی افزا بودبار کسالت
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اشعار شاعر گرامی و  نياز تازه تريی نه ين جستجو، گزيدر نخست و خوشبختانه تادمو سخن سنجان اف پردازان
  .ديسبه دستم ر "نهء کوچک يي آ،ر بزرگيتصو" به نام جناب پرتو نادری نخبه سخنور نوپرداز

معاصر کشور  شعر و ادب کم همال گان دهاز سر بر آور کیي او .شنا استمر باز آياز د های او ودهسر با پرتو و
  .نی دار افتاده استمع تخلص ادبی او در پهلوی" دری نا " ءاژه و از همين رو،ماست و به پندار من

در  ،و فورم هي در درونماکه غالباً سروده های امروز او ن معنیيبد. د انتظار شعر های تازه را داشتيبا از پرتو
 بلکه هر شعر روز گفته است؛يستند که وی دينيی ار بيروح همانهاتکر رهای خود هرگزيو تصو گان ب واژهيترک
 ،تجربهگی  تهخو پ باروری و نمودار بر دارد ر نو دريامی تازه در قالب و تصاوي پ،که تازه سروده می شود او

و عواطف  شهيافتها؛ انديو در ن تجاربيا صلحا ریيصوت انياو در ب  ادبییهامهارت گی  بالنده،شهياند رشد
  .اوست
راث يری مي با فراگ،نخست : طی کندگی را  رشد و بالندهء سه مرحلهدي باپرداز معاصر نور؛ شاعرين حقيبه نظرا

 گونه گون و قالبهای دراصناف ش راي و طبع خو کافی اندوزدءبرای خود توشه نيشيشعرپ گرانبهای استادان
  .زدل مساوی آزاد سايو افاع د قوافیياز ق خود را اندک اندک د و پس از آنياازميب کيشعر کلاس

 تيبا وجود رعا که در آند ينما آشنا وهين شي و زبان به سخن گقتن دراوردروی آيی مايبه شعر ن  دومءمرحلهدر
   .ستياريز اختيل مصراعها حتمی نبوده و کار برد قوافی نياز وزن عروضی تساوی شمار افاع

 ن گونه شعر است کهيا افتهيو تکامل   های بکرنمونه نشيدر آفر به نضج و پخته گی لازم دنيا پس از رستنه
ه يو قاف وزن دياز ق گريرا تجربه کند که د گر شعريش نوع ديفرا تر نهد و سرا شاعر می تواند آگاهانه گامی

  .ده می شودينام" ديشعرسپ" و جامه است و هين شعر بدون اراينهاد  جوهرءرندهيرسته است و دربر گ
ا شعر يی يماي در شعر نادعای شاعر بودن کيری اصول شعر کلاسي فراگ، نخستءمودن مرحلهيکسی که بدون پ

  . مرتکب خطای نابخشودنی می گردد، را ميکند ديسپ
 آن ءندهيکه سرا مين باور می رسي بد» کوچک ءنهيي آ،ر بزرگيتصو«  و مطالعهء مجموعهء شعری گردانیبا بر
کوچه های   او از.افته استي گی دست رشد و بالندهء هن مرحليمبه سو  شاعری خودءو تجربه ات ادبیيدر ح
يی ماين شعر در کوچه باغهای نیيگلگشت و گلچبه  افراز گذشته و مدتی راسر... باعی و ر،ثنوی م، غزل،دهيقص

و  خود شعر دوستداران شکشيپ ،او بوده لانیسفر طو نيرا که ره آورد ايی ايو بو بايهای ز و گلدسته پرداخته
  .نموده است ات معاصر کشوريادب

می  قد شارو عواطف سر اي پوءشهي اند،ث شاعری پخته با تجارب باروري او به ح،ن مجموعهي درا،ن باريو اما ا
می گردد و  م نرممو در دستان داودی او به سانيی ر واژه ه و آهن در قلمرو زبان دارد ی تاميکه فرمانروا افرازد

  .د استير سپشع  توانایشگریيسرا ن مجموعهيپرتو درا. رديشکل می پذ
 سرودهيی مايده شده اند، صرف هفت شعر در قالب نيه شعری که درآن گنجانپنجاو پنج پارچ ءاستی از جملهبه ر
  .است" د يسپ" نوع  متعلق به گري دپارچهء شعر و متباقی چهل و هشت شده

 رپردازی انديعاطفه و تصو اني ب،ام آوریين نمونهء شعر درپين و والاتريدر نوع خود بهتر هان سرود يهمهء ا
) نادرنادرپور" ( رگر بزرگيتصو" ر اشعاري نقش تاث،شده اند سرودهيی مايرنکه در قالب شعيی از آنها و برخی
  . اوستءن دارند که شاعرسخت دلبستهيرا بر جب
که  به وجود می آورند ش آهنگی رايدر تمامت خو ؛ اماستنديی بر خوردار ناگرچه از وزن عروض ديسپ شعر های
چنان بر  ن بی وزنیين اشعار در عيی ا"مصراعها" اي اجزا .ابديدر می  آن را وانندهو دقت سنج خ اليذهن س
 "  حذف هر.آن اند  تمامتءژهيز مولد آهنگ ويکلی شعر و ن مفهوم که هم مکمل هم متناسب افتاده اند روی

  : به رنگ نمونه .درونی شعر صدمه می زند  و آهنگبه معنايی ا پاره  ي"مصراع 
  
  هرشب يی ه يسا

   غمناک ،چديش می پيدر خو
  انتظار ش ستاره هایيو با چشمها

  را  ريرازناک آن درخت پ خلوت
  هم آغوشی تو  ایيدرهمهمهء رو
  بهشتی بدل می کند به                 

  
  )29ص  (                              
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؟ شعرنرسد درونی و آهنگ به مفهوم بیيآس حذف کرد که را می توان ا مصراع هاير ها سط نيازک ايکدام    
ء رندهي اشعاردر بر گاز آنها اني درم.ز کوناگون اندين و مضمون هين دفتر از رهگذر درونمايا شعر های

 اما سروده های پرتو مقولات .افتينه فراوان می توان هنی گرفته تا شعر های عاشقاي و متماعیموضوعات اج
انی ريو و بت مردميو مص ماً اندوهيقستند که مستين تیي رواءو سوگنامه تا شناسیيلومات گمعجامعه شناسانه، 

 اوبه .خاطر نشان می سازد شگفتار دفترشيخود در پ دل آن گونه که شاعر آگاه نند؛ بلينش هيمو  به وطن را
ربه افته و تجي در، احساس کردهرا هن پرداخته که آنيناگوارمت و وضع مردم نجهایو ر ن گونه آلامرگری آيتصو

 و احساس او تعلق ار پرتو، به قلبدر اشع افتهير يتصو ن انده و آلاميا آن که با  همزمان،ني بنا بر ا.موده استن
ان می يشاعرب" من " قيکه از طر آن چه  يعنی.ز استيسراپا زخمی وی ن  وهني م دهي مردم رنجکشاز آنِ دارد

  .گره می خورد هنشينوشت ملت و م با سررا سر نوشت اويرد؛ زيز تعلق می گين" ما "  گردد به
  :م ين شعر توجه کنيبه ا

  
  يیچنان ستاره 

  رها شده ام  خوديی بايز مدار شکا
  م يگردانسر

  جد نمی گنيی چ منظومه يدره       
  ده اند ياهی کشيبه دور نام من خط س هرچند

  ست ي بادام کوهکي تلخ ءنام من هسته
  وقت کام دشمن  چيکه ه

  واهد شد ن نخيري از آن ش               
  

  )46ص  (                           
  

فته ا يبازتاب هنری ت آوارهء افغانستانمل سر نوشت چگونه اهن پارچه شعرکوتيدرا !زي عزءدقت کن خواننده
 ديمی گو " م" د پنداشت وقتی شاعريرد و هرگز نبايشاعر صورت می پذ" من" قياز طر ن انعکاسياست و ا

" و آن را  رنديبه خود او نمی گ را مساوی رشاع " م"  اتشناسیيکه در ادب ن جاستي ازهم.د اوستمنظور خو
وضع  از ریين هم تصوي ا.افتيان ار می تويبس ن دفتريا در ارن دست اشعي از ا.می نامند " يريقهرمان ل
  :آواره  هنانيهم م نابسامان

  
  توفان 

  گی   دور گرسنهءرهيزبه ج ناخدای مرا
  د کرده است ي تبع                          
  دی ي نا امءو من روی تخته پاره

  جستجو می کنم نده را در ساحلهای ناشناخته يآ
  تو طئه درافق هنوز  هاو باد

  ه می زنند ريتب                   
  )49ص (                                           

  
به کار يی رهای کاملاً تازه يتصو بها ويز ترکين تازه اند و در آن هاع و يزهمه بديتو ن های عاشقانهء پرشعر
پسته لب، موی  ،رمژگاني ت، کمان ابرو،چشم  بادام،سنبل موی ،گل روی هات کهنه و تکراری چوني تشب،رفته
  :می پزدازد اريی يبايش زير به ستايتصاو نيبا ا نمی خورند؛ بل که شاعر به چشم.. .و انيم
  

  تو را يی بايقت زيمن حق
   باران ءدر نجوای عاشقانه
   می خواند یلوت جنگلکه در خييی در زمزمهء پرنده 
  ش ي در هوای جفت خو                        

  در دشت يی  در رقص لاله
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  نواخته می شود  وقتی که سمفونی باد
  افته ام يدر                     

  
   نشيه بامداد آفروفتی می خندی من به ب

  مان می آورميا                      
  ستييبايقامتت استوای ز

  ستيدستانت پلو 
  می زند  ونديبه هم پ را عشق و عاطفه که
  

  )62-61ص ص (                    
  

 ،لي تمث اسطوره،،سمبول ،هي کنا،استعاره  مجاز،،هيازتشب اعم اليهمهء عناصر صورخدراشعار پرتو 
  .گماشته می شوند رپردازیيبه خدمت تصو رهيوغ) کهن الگو ( پ يص،ارکی تيتشخ

 ، آرزوهانه، ناخدایييه های ذهن، بستر آاچي درد،يخورش  گلخانهء آبشار،ء رشته،م ستاره های شر ذهن بامداد،
 ،شهء بدنامیي بيی،رسوا  مرمريی، خون روشنايی،هاتن  برهوت،تينهء ابديير، آيرتقديتصو ،اهايقاموس در

 ،کیيقفس تار ،م آغوشی هل بوسه؛ وزنياع وسواس، افاچهءيپندارها، در ؛ زورقفانوس چشمها، انفجارهستی
د، کوله يه های باورخورشيپاشنهء فقر، آ سمفونی باد، ،هئگزارهای توطي ر،هء اندوه شگوف،های گرسنه گیمشت

 ،ری ماهيش ءاچهيدر ، انزوای برج غرور، ساحل سنگی دست ها،شه های ذهن پنچرهي ش،بار کوچک هستی
افه و شهء گزي ت،رگهای سبزبامداد، کرگسان دشتهای تباهی تشنهء غرور، گزاريد، ريل کوچک خورشيجه
 عطر بربادی ،ب هايخاطرهء سرخ س ر؛ي پار، خلوت رازناک درختظه های انتظ بام بلند افتخار، رواق لح،رنگين

 ءخ بستهيه های ي فرمان آفتابی وفا، سا،اندام بلند شعر،، کاخ روشن آسمانريلوت باغهای اساط خ،درخت
 ،ک فقس ترانهي يی،ک سبد گل تنهاي ، غربتءوش منگ گرفتهجي چا،سواني گء های فروبستههي قاف،دیيناام

خ يد، مينی خورشکهکشا حنجرهء ،تجربه  سوزان درختءهي آواز، ساءشکسته سي تند،تماسسوزان ال سنگلاخ
 ،قتيرسرخ حقيتباش ،فتابد آيکبوتر سپ، شط سرخ خشم،شهي کشتی کوچک اند، وجدانديل سپ مخم،بلند بدمستی

ا ي بردن درداي از ، درختء مشت گره خورده،گان ستارهيی  طلاءضهي ب،اجر بارانغان مهرر ظلمت استبداد، ميش
 ء نهان کردن ماه چهره،های مشرق  رفتن ترانهاد آفتابي از،دي صدای نفس های خورش، باران راءشهياند

 پس گرفتن باران ،د آفتابي کبوتر سچ، شط سرخ خشن،شهي کشتی کوچک اند،ده اش را درپشت ابرهايخراش
 ء، بازوان برهنهگان دوره گرد روشندهف گان مرگ روی تبنگ اشتن پرنده تخم گذ،دستانش را ازباغچه مهربانی

  ...و اد چاه شغ،انوسي سکه های عهد دق،رورفته درکام نهنگونس صدای في ،بي تلخ سرندء افسانه،شب
 ،زدن خاموشی  طبل، پل توفان،شیدای خامو ص،اد خاموشیيفر ،تشنه کامی ياران: ب های پارادوکسی ماننديرکت
  ...و اد خاموشیيرف
در   در آغاز ازآنها نام بردمکه ال رايا صورخيعی ير بديوزارتصاند که عناصر و ابيی بهايو ترک بارتهاع همان نيا

  .بر دارند
و درخواهی  پی خواهی برد را به دقت بخوانی "نهء کوچکيي آ،ر بزرگيتصو" وقتی که دفتر   گرامیءخواننده

ا دارند، به کار رفته؛ بل از ک جيعر کلاسکه معمولاً درش نه برآنگونه ری در شعر پرتوي عناصر تصونيکه ا افتي
که اگر مجاز  سل انددارای تسل ها همه هات و استعارهين جا تشبيا. وردار اندبرخيی ژه يوه و شگرد کاربرد ويش

  "يی بايز" مثال شعر  به گونهء.دينام "يیره يزنج " ءه و استعارهيباشد می توان آن را تشب
 :سروده شده است دي قالب شعر سپکه در ميريبررسی می گ را به) 13ص(
  

  ت به دختری می ماند يصدا
  ر دوءن دهکدهيدرسبز تر
  امتش را که آزادی ق

   می داندتنها کاجهای بلند کوه
  
  ت به دختری می مانديداص

  که شامگاهان 
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  ز چترماه ي در ز       
   بهشت ءن چشمهيدرشفافتر

  آبتنی می کند                   
  و بامدادان 

  اچه های فاقيدراز 
  به خانه می آورد ور خلوصاز نيی کوزه 

  آفتاب  و از زمزم
  جرعه جرعه می نوشد          

  
  ت به دختری می ماند يصدا

   دور ءن دهکدهيدر سبز تر
  بار يجو که از ترانهء

  بی به پا می کند يپای ز
  باران  و از نجوای

  در گوش يی گوشواره            
   آ بشار ءو از رشته

  گلوبندی بر گردن 
  د را يخورش تا گلخانهء

  ديارايب ن گلهای عشقين تريبا رنگ
  يی بايز شي صدای خوءو توبه اندازه

  
                        
  )9-8ص ص (                       

                                
ان يو در م  به مشبه،د کوه می دانندآزادی قامتش را کاجهای بلن دختری که" مشبه  "، "اريصدای " ان جيادر
 ،"اريصدای "باز  و  مشبه به،کاج بلند ، مشبه–قامت : ن آن يکه طرف ود داردگری وجيد هي تشب،مشبه بهن يا

از نور خلوص به خانه يی وزه اچه های فلق کياز در  بامدادان،ت آبتنی می کندء بهشدختری که درچشمه"  مشبه
  .مشبه به" می نوشد ه جرعهعجر می آورد و از زمزم آفتاب

ای باران گوشوار  ازنجو،ب به پا می کنديزيبارپاياز صدای جو  دختری که. مشبه،"اريصدای " ن گونه يو به هم
ود دارند که گری وجيه های دين مشبه به تشبي ا درو مشبه به" ار گلو بند بر گردن آبشء و از رشته درگوش

به  شاعر که مشبه به استو سر انجام محبوبهء  مشبه به" باريوصدای ج"  شبهم "ب يزيپا:" ن آنهايطرف
که  ديمی آ به وجوديی و تازه  هات نغزياز تشبيی زه يزنج نگونهي بد.باستيز) مشبه به ( ود  صدای خءاندازه

   .ود می آوردر شگرفی را به وجيز است و تصويانگسخت دل 
ن يی که در ايه گژيبا و ن عنصري؛ ولی ا درشعر استینيفرر آيو ابزارتصو ن عناصرفترييه از ضعياگرچه تشب

  .ده استررا به وجود آو رين تصويبا ترين و زيشعر پرتو کسب نموده قوی تر
يی نبشته باشد لحظه  ني کوچکی که همءنهييرتو را در آر های بزرگ شعر پينک من و تو تصويز اي عزءخواننده
نهء يي آ،ر بزرگيوتص" من دربارهء اشعار دفتر ءشفته آءبشتهن ني از که ا ن می پندارميچن ميشستن به تماشا
ن يگرابعاد ايافت و فهم ديق آن به دريو از طر واهی کرددا خيپ وریرتو نادری دست کم تصُُجناب پ" کوچک 

  :که دانیيند می دانم و مهرچ. سروده ها راه خواهی برد
  "د يکوچک ننما ءنهيياوبزرگ است و در آ" 

می  رتو افگنپ ارهوهن همياصر مدب و فرهنگ مع  اای تاريوابه ز رتو را مصباح شعر پدر فرجام فروزان
  ! ن بادا ي چن،خواهم

  1380 ء سنبله                                         
  شهر پشاور                                          


